
تماشا خانه

خانه نمایش
ابتدا  در  نمایش  خانه  اولیایی:  امید 
ســالن تمرین گروه هنر ملی بود که 
بعدها بنا بر خواســت و تشــخیص 
عباس جوانمرد، سرپرست گروه هنر 
ملی، این مکان در سال ۴۹ تبدیل به 
تالار اجرا شــد. در آن زمان گرایش 
جوانان به تجربــه تئاترهای ملی و 
بومی، این فکر را در جوانمرد ایجاد 
کرد که با ایجاد یک ســالن اجرائی 
براي جوانان علاقه مند که به دنبال 
ارائه آثار تجربی بنا بر همان مســیر 
گــروه هنر ملی هســتند، این امکان 
فراهم شــود و تا ســال ۵۷ هم به 
نــام خانه نمایش هنر ملی فعالیت 
می کرد اما پس از انقلاب تنها به نام 
خانه نمایــش تاکنون فعالیت خود 
را ادامه داده است. این سالن در آن 
زمان بنا بر خواست گروه هنر ملی و 

بودجه گروه تجهیز شده بود. 
خانــه نمایــش در فروردین ماه 
ســال های ۶۸ تا ۹۶ بــا اجرای ۱۳ 
اثــر نمایشــی پذیــرای هنرمنــدان 
تئاتر و تماشــاگران این تماشــاخانه 
شــده اســت.  به گزارش ایران تئاتر 
در  موجــود  اطلاعــات  براســاس 
بخش گردآوری اســناد و اطلاعات 
روابط عمومی خانه نمایش، اسامی 
۱۳ اثر نمایشی که اطلاعات آنها در 

دسترس قرار گرفته، منتشر شد. 
بر پایــه این خبــر، خانه نمایش 
در فروردیــن مــاه ســال ۱۳۶۸ بــا 
نمایــش «شــب یهــودا» نوشــته 
کارگردانــی  و  رحمانیــان  محمــد 
پرویز پورحسینی پذیرای تماشاگران 

بوده است. 
همچنین در فروردین ماه ســال 
یعنــی  «موســیو  نمایــش   ۱۳۷۸
ویولن» نوشته و کار حسین عاطفی 
و در فروردیــن مــاه ســال ۱۳۸۵ 
نمایش «جاده ای به ســوی کعبه» 
نوشته و کار ســعیده آجربندیان در 

این تماشاخانه اجرا شده است. 
خانــه نمایــش در فروردین ماه 
پذیــرای نمایش «دو  ســال ۱۳۸۶ 
جــلاد» نوشــته فرنانــدو آرابال و 
کارگردانــی حمیــد لیقوانــی و در 
فروردیــن ماه ســال ۱۳۸۷ پذیرای 
آبجی خانم»  «خواستگاری  نمایش 
نوشــته و کار فهیمه میرزاحســینی 

بوده است. 
فروردین ماه سال ۱۳۸۸ نمایش 
«بــازی» نوشــته اصغــر نــوری و 
برای اجرا  کارگردانی ژیلا آل رشــاد 
در خانــه نمایــش در نظــر گرفته 
شــد و در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ 
نمایش «اگر شبی از شب های تهران 
مسافری» نوشته و کار علی شمس 

پذیرای تماشاگران شد. 
براســاس این خبر، خانه نمایش 
در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ با نمایش 
«ایستگاه سلام» نوشته و کار رسول 
نقوی و در فروردین ماه سال ۱۳۹۲ 
با نمایــش «وی خون بی قرار در باد 
گذشت» نوشته و کار محسن رنجبر 

پذیرای تماشاگران شد. 
همچنین در فروردین ماه ســال 
۱۳۹۳ نمایش «لابی» نوشــته و کار 
کاوه مهــدوی، فروردین ماه ســال 
۱۳۹۴ نمایش «خون مردگی» نوشته 
و کار محمد شــاکری و در فروردین 
مــاه ســال ۱۳۹۵ نمایــش «فصل 
بهارنارنج» نوشته محمود ناظری و 
کار غلامرضا عربی در خانه نمایش 

اجرا شد. 
لازم به ذکر اســت خانه نمایش 
در آغــاز فصــل بهــار ۱۳۹۶، از ۱۷ 
فروردین ماه با نمایش «باغ وحش 
شیشــه ای» اثــر تنســی ویلیامز، با 
کارگردانــی میکائیــل شهرســتانی 
به غیر از روزهای شــنبه، ساعت ۲۰ 

پذیرای تماشاگران است. 
آثار  تماشــای  به  علاقه منــدان 
نمایشــی خانه نمایش می توانند به 
نشانی میدان فردوسی، ضلع شرقی 
میــدان، بعــد از خیابان ایرانشــهر، 
«فرصت  موســوی  شــهید  خیابان 
سابق» کوچه شهید محمدآقا، پلاک 

۳۴ مراجعه کنند. 

روزنه آبی

نقد نمایش «ولپن» با طراحی و کارگردانی مهدی کوشکی
آفرینش از هیچ

نمایش «ولپن»، نوشــته بن جانسون اجرای مجددی از نمایشی 
اســت که مورخ مهرمــاه ســال ۱۳۹۰ در مجموعه تئاتر شــهر که 
کارگاه نمایــش آن زمان و پلاتو اجرای فعلی اســت بر صحنه رفت 
و اجراهــای موفقــی را تجربه کرد، چنان که بــا ۶۶ اجرا تنها در ۳۰ 
روز توانســت رکورد فروش کارگاه نمایش را از ابتدا تا آن دوران به 
خود اختصاص دهــد و تبدیل به پرفروش ترین نمایش تئاتر شــهر 
تا پایان ســال ۱۳۹۰ شــود. همچنین در دوازدهمین جشنواره تئاتر 
دانشجویی نیز بر صحنه رفته بود و در اردیبهشت ۱۳۹۴ نیز مجددا 
در ســالن تئاتر باران اجرا شد. اساس شیوه کارگردانی این نمایش بر 
آموزه های کارگردان پرآوازه لهستان؛ یرژی گروتوفسکی، پابرجاست؛ 
آنچه از آن با عنوان تئاتر بی چیز یا تئاتر بی پیرایه یاد می کنند. در این 
ســبک تئاتری از تمامی عناصر غیرضروری صحنه، اعم از نور، آرایه، 
آکسســوار، لباس، دکور و... فاصله می گیرند و صرفا بر کار بازیگر و 

رابطه زنده او با تماشاگر تأکید و برنامه ریزی می کنند. 
کارگردان برای اجرای این متن انواعی از کمدی را در هم آمیخته 
و به ترکیبی متناســب با نحوه طراحی های خود در این راستا رسیده 
اســت. جنس کمدی این نمایش، ترکیبی است از طنز، کمدی رفتار 
و کمدی شــخصیت. در طنز، افرادی که ملزومات اخلاقی و قواعد 
اجتماعی را رعایت نمی کنند مورد تمســخر قرار داده می شــوند و 
دغل کارانی که قهرمانان آن هستند نتیجه کارهای خود را می بینند. 
در کمدی رفتار، از اعمال زشــت بــزرگ زادگان و توطئه های طبقات 
اشــراف سخن می رود و قراردادها و رســوم اجتماعی مورد بررسی 
قرار می گیرد؛ مثلا رفتار شوهران حسود نسبت به همسران خود. در 
کمدی شــخصیت، ویژگی های اخلاقی و رفتاری قهرمان که خلاف 
عرف جامعه اســت به طور اغراق آمیز بزرگ نمایی می شــود و مورد 
نقد و بررســی قرار می گیرد؛ مانند نمایش نامه «خســیس»، نوشته 
مولیــر که صفت رذیله خساســت در آن بزرگ نمایی شــده و مورد 
هجو و تمســخر قرار می گیرد. در اجــرای ولپن تمامی این ویژگی ها 
که متعلق به این چند نوع کمدی برشــمرده شــده است به چشم 
می آیند.  در حیطه کارگردانی براســاس ســبک تئاتر بی چیز، مهدی 
کوشــکی توانســته تا حد قابل قبولی موفق عمل کنــد. هر آنچه بر 
صحنه می بینیم تنها یک لته سفید سبک بزرگ با قابلیت جابه جایی 
بالاست، به علاوه بازیگران و بس. اتفاقات نمایش به ترتیب از پشت 
این لته ظاهر می شــوند و گویی از پشت آن خلق گشته و پا از وادی 
نیستی به صحنه هستی می گذارند. انگار این لته پرده خلقتی است 
که انسان ها و ماجراهایشان از پشــت او زاده شده و بیرون می آیند. 
آن داشــته های حرکتــی بالقوه هنــر تئاتر با فکر و ایده مناســب و 
خلاق توانســته در این نمایش به وادی بالفعــل درآمده و تحرکی 
حساب شده و دیدنی بر صحنه بیافریند. کوشکی در این نوع طراحی 
به عوامل زیبایی شناسی بسیار توجه داشته است و حتی موفق شده 
که به نوعی یک انیمیشن نمایشی بدون استفاده از امکانات سینمایی 

خلق کند. 

ایجاد جذابیت های بصری متعدد، آن هم تنها با اســتفاده از یک 
لته در این نمایش تا حدی فراتر از انتظار معمول اســت و بی شــک 
رســیدن به این فرم اجرائــی که این طور با محتوا نیز در یک راســتا 
باشــد، نیازمند درجه قابل قبولی از خلاقیت است. زمانی که کلیت 
نمایش را در نظر می گیریم متوجه این موضوع می شویم که این لته 
تا حدود بسیاری تبدیل به یک کاراکتر دراماتیک در اجرا شده و گویی 
خود، یکی از بازیگران این نمایش اســت. پشت افراد را خالی کردن، 
پنهان کردن آنها، سربه ســر دیگران گذاشــتن، بر سرشان آوارشدن، 
شــیطنت و بازیگوشی، حرکات ناشی از احساســات، فرار و هجوم، 
اینها همه ویژگی هایی بشــری اســت که این لته سفید همگی آنها 
را یک جا دارد و با طراحی درســت و فکرشده به خوبی بیرونی شان 
می کنــد. همچنیــن تزلزل و بی وفایــی اش به یادآورنــده دیوارهای 
متزلزل شهری است که مردمانش منش شخصی و سیر زندگی خود 
را براســاس منفعت طلبی، فریب کاری و دل سپردن به خواسته های 
زودگذر و لذت های آنی برنامه ریزی کرده اند. این لته مهم ترین عنصر 
نمایشی این اثر اجرائی است که حتی امکان ورود و خروج بازیگران 
را روی خــود صحنه و بدون خــروج از فضای اجرا فراهم می کند و 
بی شک اگر نمی بود مانند این بود که شخصیتی محوری مانند خود 
ولپن و چه بسا مهم تر و فراتر از او در نمایش نباشد و بی شک شاکله 
کلی این نمایش براساس همین هسته مرکزی و بنیادین (لته سفید) 
شــکل گرفته و پرورانده شده است. کوشــکی متن ولپن را به نوعی 
بازآفرینــی کرده و با رعایت موازین یــک دراماتورژی صحیح، ضمن 
افــزودن مواردی از نقدهای اجتماعی معاصر مربوط به اقلیم خود 
به نحوی مناســب آنچنان که آســیبی به اجرا نرســد، متن را کوتاه 
کرده است. این کوتاه شــدن موجب زنده تر و دیدنی ترشدن اجرا نیز 
شده به نحوی که تا پایان اجرا کوچک ترین خستگی یا ملالی دامن گیر 
تماشاگر نمی شــود و نمایش در حالی به پایان می رسد که تماشاگر 
هنوز تشنه دیدن است. شــاهد آفرینشی مدرن از یک متن کلاسیک 
هســتیم که لازمه به ثمرنشستن آن، آگاهی از تمامی عوامل نمایش 

و شاخصه های دراماتیک در هنر نمایش است. 

تئاتر
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حمید مظفری، بازیگر، کارگردان، نویســنده و پژوهشگری است که شاید این 
روزها کمتر حضورش را در تئاتر شاهد باشیم. یک دلیلش می تواند مرگ فرزند 
دلبندشان باشد که به هر تقدیر برای هر پدری چنین داغی بسیار سنگین است 
و می تواند دلایل دیگری نیز داشــته باشــد که در این گفت وگو با مرور برخی 
از آثارش درخواهیم یافت. مظفری آخرین بار نمایش «اتللو» را در ســال ۸۸ 
در تماشاخانه ایرانشهر کارگردانی کرده است و پیش از آن کارگردانی «بیتوس 
بیچــاره»، «مدال درجه یک شــجاعت»، «هوراتی هاوکوریاتی هــا» و... را در 
کارنامه اش ثبت کرده است. اما بازی های او در تلویزیون و تئاتر بسیار است؛ 
مانند مختارنامه، پهلوانان نمی میرند، تله موش، معمای یک قتل، اســتنطاق، 

فردا دیر است، و... .

می خواهیم بدانیم که امسال برنامه ای برای اجرا در تئاتر دارید؟  �
معلوم نیســت... من خیلی سال هســت که کار نکرده ام و البته این مدت 

مشکل داشته ام و نمی توانستم کار کنم. اما تصمیماتی گرفته ام. 
آیا طرح مشخصی برای کارکردن دارید؟  �

به تشــویق خانم پریسا مقتدی و به اهتمام و لطف آقای مهدی شفیعی، 
مدیرکل هنرهای نمایشــی، کاری بر عهده ام گذاشته شده بود تا در طول یک 
سال گذشته براســاس یک آیین گمنام به نام سخنوری، نمایش نامه ای را که 
ســال ها پیش نســخه ای ۱۰، ۱۵دقیقه ای برای جشن بازیگر نوشته و کارکرده 
بودم، آماده کنم [و به دلایلی که برای آقای شفیعی شرح داده ام] ناتمام رها 
کرده ام. اما همچنان پژوهشم درباره نمایش های شادی آور از دوره صفوی تا 
یکی، دو ســال از دوره پهلوی اول برقرار است: راستش آقای بهرام بیضایی 
نخستین کسی هستند که به بهترین و علمی ترین شیوه هرچه را تا تاریخ نشر 
«مطالعه» خود [۱۳۴۴] دیده و در اختیار داشته اند، شناسانده اند و هنوز کسی 
شــاید به جز چند کلام یا چندبرگی بر آنچه ایشــان به ما سپرده اند، نتوانسته 
اضافه کند. بنده به اقتفای ایشان همچنان در حال گردآوری منابع و مدارکی 

هستم که تاکنون در جایی مطرح نشده است. 
این پژوهش کِی آماده چاپ و نشر می شود؟  �

نمی دانم چون هنوز دارم منابعی را پیدا و فیش برداری می کنم اما شــاید 
به همان دلیل هنوز نمی توانم آماده اش کنم. 

غیر از اینها؟  �
هفتــه ای یک بار به خانــه تئاتر می روم امــا در آنجا مســئولیتی را قبول 
نکرده ام هرچند در گذشته مدیر مسئول انتشارات و نشریات خانه تئاتر بودم. 
ولی در این دوره به دلایلی داخلی، فعلا جز حضور در نشســت های هفتگی 
هیئت مدیره مســئولیتی نپذیرفته ام و این شــاید تنها وظیفه جانبی ام در تئاتر 

باشد. 
آیا متن خاصی را اگر قرار باشد دوباره کار کنید مدنظر گرفته اید؟  �

نــه متن خاصی نــدارم البته شــاید دیگر دنبال متون خارجی نباشــم، با 
آنکه بیشــتر در زندگی ام متــن خارجی به صحنــه آورده ام. دلم می خواهد 
متنــی از خودم روی صحنه ببرم. می خواهم یک کار ایرانی باشــد که خودم 

آفریننده اش باشم. 
شما ســال ها پیش متنی درباره تاریخ ایران نوشته و قرار بود کار کنید،  �

سرنوشت آن متن چه شد؟ 
آن متن حتی تا پای تولید هم پیش رفت اما نشــد: چون نمی شود درباره 
تاریخ راســت گفت و بایــد تاریخ را دگرگونه گفت؛ حقیقتش این اســت که 
من ترســیدم این حکایت را به صحنه بیاورم چون ترســیدم با آنکه راســت 
می گویم مردم بنابر باور خودشان دورم را خالی که کنند هیچ، سنگ ملامت 
هم بزنندم؛ این بود که انصراف دادم. این قضیه مربوط اســت به سال ۸۷. 
ســال بعد از آن قضیه بود که به عنوان جایگزین اتللو را با همان شکلی که 

دیدید کار کردم. 
غیر از آن چه؟  �

من در همان ســالی که هنوز حســین پارســایی مدیرکل مرکز بود و هنوز 
معاونت هنری یعنی آقای شاه آبادی آقای پارسایی را بر نداشته بود، طرحی 
به نام «کارگردان و بازیگر» ارائه کردم که بلافاصله حســین پارســایی رفت 
و جایش حســین مسافرآســتانه آمد. بعد از چندی رفتم پیش پارســایی که 
گفت من دیگر کاره ای نیســتم و باید مسافرآســتانه جواب دهد. رفتم سراغ 
آستانه، اما گفت از هیچ چیز خبر ندارد. پس از مدتی دوباره رفتم پیش ایشان 
این بار دســتم را گرفت و برد دفتر نظارت [البته در دوره حسین آقای پارسایی 
خانــم وکیلی از دفتــر نظارت تلفنی مرا در جریان وصول آن طرح گذاشــته 
بودنــد بنابراین ثبت آن به عنوان یک ســند دولتی اتفاق افتــاده بود] اما این 
بار اشــخاصی که تازه در آن دفتر مســتقر شــده بودند در حضور من و آقای 
آســتانه، وصولش را انکار کردند و مسافرآستانه هم که از قضا همیشه خود 
را از محبان نشــان داده بود به کنایه گفت ما دیگر اهل لابی کردن نیســتیم و 
فقط سیاســت گذاری می کنیــم (!!) حالا انگار که بنده اهــل لابی گری بوده 
و هســتم! درحالی که من بــه یک نهاد دولتی طرحــی داده بودم و حالا این 
مجموعه جدید باید [مثبت یا منفی] پاســخ گو باشد. به آنها گفتم: بابا فقط 
مدیر عوض شــده دنیا که عوض نشده!! آقای آشفته، جابه جایی مدیران مثل 
این باید باشد که ریل عوض شود اما قطار همچنان همان قطار باشد با همان 
مســافران. حالا اینجا، کنایه از قطار و مسافران، ما هستیم و کارهایمان که در 
کوپه ای، یک روزی، سوارمان کرده اند؛ مگر همچون چیزی امکان وقوع دارد 
که ما در کوپه های قطار باشــیم با دفتر و دســتک زیر بغلمان؛ اما به محض 
عوض شــدن ریل یک هو نگاه به خودمان و زیربغلمان بکنیم ببینیم نه ما آن 
«مایی» که بودیم هســتیم نه از اســاس چیزی زیربغلمان هست؟؟!!! خب 

این جوری که خیلی هولناک اســت!! درست مثل «گرِگورسامسا»ی کافکا که 
در داســتان مســخ یک روز صبح در رختخواب بیدار می شود می بیند به یک 

حشره غول پیکر تبدیل شده است! به هرحال کارکردن انگیزه می خواهد.  
چه انگیزه ای؟  �

بگــذار اول طرحــم را بگویم؛ یک کارگــردان دارد نمایش نامــه ای را کار 
می کند و ما فقط صدایش را می شــنویم که دارد به بازیگرش اتوود می دهد 
و او هم انجام می دهد در دقایق اولیه همه چیز آرام اســت و به شــوخی و 
خنده می گذرد و بازیگر طبق روال، از خودش هم خلاقیت بخرج می دهد اما 
کم کم صدای کارگردان درمی آید که آنچه من می گویم انجام بده و از خودت 
چیزی اضافه نکن و این دلیلی می شود برای اعتراض بازیگر و باقی داستان... 
ما فعلا گاهی غوره می خوریم ســردی مان می شود و گاهی مویز می خوریم 

گرمی مان می شود. ما در این دایره سرگردانیم. 
بنابراین شما ایده بسیار دارید و باید دست به کار شوید؟  �

بله، یک طرح دیگرم درباره نمایشــی اســت که یــک کارگردان همچنان 
که تماشاگران منتظر شــروع اجرایند، پرده را کنار می زند تا با پوزش خواهی 
از آنها، به آنها بگوید چرا امشــب نمی توانند نمایش شــان را اجرا کنند. این 
نمایش در حضور تماشــاگری باید اجرا شــود که واقعا بلیت خریده و پا به 
سالن گذاشته اســت! هر دو نمایش را درواقع یک کارگردان دارد کارگردانی 
می کند، هم آنکه باید اجرا می شده اما به دلیلی جلوی اجرایش را گرفته اند 
و هم این نمایشی که با پوزش خواهی شروع شده! همچنین سفرهای سندباد 
را که باید به دو شــیوه عروسکی و زنده اجرا شــود، دارم که حتی ماشینری 
آن را هم طراحی کرده ام که مثلا چگونه کلاغش بیاید و روی شــانه سندباد 
بنشــیند. همچنین یک طرح با نام «شــعبده باز» دارم که واقعا مقابل مردم 
شــعبده بازی می کند و به دل تاریخ می رود... تا به جنگ دوم جهانی و هیتلر 
می رسد. همچنین هواپیمای جنگنده ای که می آید و در صحنه می نشیند. من 
تا زمانی که در شــیراز بودم همــواره ایده هایم را عملی می کردم اما از وقتی 
آمده ام تهران مثل بچه ای خوب گوشه ای نشسته ام و به هرحال اگر توانستم، 
کار خودم را می کنم و من مجیز کســی را هم نمی گویم! اما این روزگار است 
که فضای تئاتر را تغییر داده و حالا تو باید در ابتدا به دنبال اسپانســر بروی و 
او هم انتظار دارد که از سلبریتی ها استفاده کنی تا صدای کار مثل توپ افطار 
همه جا بپیچد؛ این، کار را بر ما ســخت می کنــد و فقط عده ای که برای این 
فضا تربیتشــان کرده اند می توانند این گونه کار کنند که موفق هم هستند! این 

روزها اخلاق نیست. 

زمانی که شما از ژان آنوی فرانســوی «بیتوس بیچاره» را اجرا کردید،  �
هیاهوی بسیاری شد، علتش چه بود؟ 

نمایــش در کلیت خود نقدی بر رفتــار مردان انقلاب فرانســه و مردان 
هم عصر ژان آنویی اســت. به احتمال و همین، منتقدان را به احتمال به دو 
دسته تقسیم کرده بوده اســت. جوجه چپ ها چندان دل خوشی از موضوع 
نمایش نداشتند به همین دلیل هرجور می توانستند همین طور که نشریاتشان 
از کنار من رد می شد، ناغافل نیشگونی می گرفتند و اینها کسانی بودند که به 
احتمال در صندوق خانه منزلشــان تی شرتی که عکس چه گوارا رویش چاپ 
شــده بود آویزان می کردند یا یواشــکی زیر پیراهن می پوشیدند. نمی دانم به 
نظرم می آیــد بعضی ها راضی نبودند که چرا آنویی [تــازه بنده هم نه] بله 
آنویی، بیتوس را که خیلی هم وطن پرســت بود ملعبه دست یک عده مرفه 
بی درد یعنی بورژوازی فرانســه معاصر خودش کرده. یــا مثلا چرا به تاریخ 
انقلاب بزرگ فرانســه نقب زده و روبســپیر انقلابی را مورد مضحکه دانتون 
انقلابی زنباره بی بندبار که دوســت و همرزم جون جونی روبســپیر هم بود، 
قــرار داده. به اعتقاد بنده، ژان آنویی هیچ تقصیری نداشــت بنده خدا، خب 
آخر همین روبســپیر آن قدر ســرِ هم رزمان خود را به گیوتین ســپرده بود که 
حد نداشــت و اصلا هم با مفهوم شــعر معروف ناصرخســرو آشنا نبود که 
گفته: عیســا به رهی دید یکی کشــته فتاده/ حیران شــد و بگرفت به دندان 
سرانگشــت/ گفتا که را کشتی تا کشته شدی زار؟ / تا باز که او را بکشد آنکه 
تو را کشــت. خلاصه آقا داستان این بود که روبسپیر همه را یکی یکی از قطار 
کشید پایین و به گیوتین سپرد آخرش هم یکی دیگر خود او را به گیوتین سپرد. 
آقا دنیا عجب  دار مکافاتی است به خدا. بله حالا درست یادم نیست که کی 

از اعدام دانتون دل خور شده بود، کی از اعدام روبسپیر. 
یکی دیگــر از حرکت های شــما در زمینــه اجرای اتللوی شکســپیر  �

منظوم کردن متن و اجرای موزیکال از آن بود، چرا این اجرا نیز نتوانســت 
به وسیله خود شما سروشکل دیگری بیابد؟ 

آنچه از اتللو دیدید همان «سروشــکل دیگری» بود که می خواستم پیدا 
کند! اگر سروشــکلی دیگر، که کس دیگری در ذهن داشته یا دارد، او خودش 
باید آن را اجرا کند: شــما که باید از بنده بهتر بدانید که هر هنرمندی موقعی 
اثری شناخته شــده را برای کار برمی گزیند لامحاله همان می کند که از پیش 
سروشکلش در ذهنش منعقد شده. بنده ذهنیت خود را در همان زمان اجرا 
و در مناســبت یا مصاحبت هایی چند که فضای پرسش و پاسخ برایم اندکی 
آماده بود، داده ام؛ حالا هم با سپاسی ویژه برای شما که به صورتی ارزشمندتر 
از گذشته ها گستره ای برای حرف زدن دراین باره پهن کردید: فاش می گویم واز 
گفته خود دلشــادم/ بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. اگر بخواهم ترجمه 

درست تری از این فاش گویی تقدیم کنم، می گویم: همیشه کارهایی از شکسپیر 
هــرگاه چه بر صحنه و به ویژه چه بر صفحه و پرده که می دیدم، این ذهنیت 
آزارم می داد که چرا نمی توانم با نثر ادبی و گاه منشیانه آنچه می دیدم و قرار 
بود موجب لذتم شــود، کنار بیایم؟ الان هم درجا عرض می کنم اگر کســی 
پیدا شــود و بگوید: نه، این طور نیست! ما خیلی هم با آن ترجمه ها و نثرها و 
انشــاهای ادبی راحت بوده ایم و آسان هم کنار آمده ایم. به آنها می گویم این 
دیگر مشــکلِ خودتان است و بنده هیچ کاری دراین باره برایتان جز همین که 
کرده ام، نمی توانم کرد. به آنها عرض خواهم کرد: هر رسانه ای را برای کاری 
ســاخته اند؛ برای مثال به آنها خواهم گفت: بیهقی اگر تاریخش را با مدیای 
دیگری [مثلا نظم] می گفــت، می توانم به ضرس قاطع ادعا کنم آن طور که 
در روزگاران مانده و پیــش آمده، نمی ماند و پیش نمی آمد. برعکس آن، اگر 
فردوســی شاهنامه را جز با مدیای شــعر و نظم، با مدیای دیگری می گفت، 
سخت اســت تصورش که آیا همین شهرت را می داشت؟ می دانید که پیش 
از او شــاهنامه را با نثر هم نوشته اند مانند: گرشاسب نامه از ابوالمؤید بلخی

/ شــاهنامه منصــوری و... اما آنکه مانده، از آنِ فردوســی اســت. یا بازهم 
برای مثال در مقابل تاریخ بیهقی، ظفرنامه شــرف الدین علی یزدی را داریم 
که به نظم و شــعر ســروده اســت اما مطمئنم از میان خوانندگان احتمالی 
این مصاحبه، کمتر کســی باشــد که حتی نام ظفرنامه به گوشــش رسیده 
باشــد. به دلایلــی، از جمله: انتخاب نامناســب مدیای شــعر، آن هم برای 
قربان صدقه رفتــن اعمال تیمــور و طایفه اش. حالا کمــی به ظاهر از جوهر 
موضوع دور شــدیم اما همه اش را به این خاطر اشــاره کردم تا روشــن کنم 
قصد نداشــتم مطابق بخشــنامه هنــری روز، [که همــه را موظف می کرد 
و می کنــد که هر کــی آثار شکســپیر را کُلا درهم نریــزد و از تویش یک چیز 
ناشــناخته بیــرون نیــاورد خر اســت] پیروی کنــم. می خواســنم [به زعم 
خودم، نه دیگران] در حوزه زبان آوری برای پاســخی شــفادهنده به دغدغه 
دیرینم (همان ادبیات و انشــاهای فاخر و قلمبه ســلمبه گویی های مزاحم) 
(الف) - متن اتللو را در زبان فارسی، همان جایی قرار دهم که تصور می کردم 
متن اصلی قرار دارد. (ب) - می دانیم که شکسپیر به شعر موزون اما بی قافیه 
درام های خود را آفریده اســت و می دانیم یکی از دغدغه های او این بوده که 
مردم عامی و نه فقط درباریــان و نه فقط خواص [که بلیت لُژ می خریده اند] 
ســخنش و درنتیجه، درامش را بفهمند. بنابرایــن از اینکه می دیدم و هنوز 
هم می بینم کــه مترجمان، با تلقی غلط، با اســتفاده از نثرهای متکلفانه و 
زبان آوری های گاه حیرت انگیز ادبی - که جایش در درام نیســت- مثلا کاری 
کــرده یا می کنند کــه آن نثرهای گاه پیچیده و دیریــاب و دیرفهم یا نافهم را 
به جای شــعرهای شکســپیر بنشــانند آزار می دیدم. بنابراین بر آن شدم تا با 
استفاده از امکانات و ظرفیت های زبان مادری (فارسی - ایرانی)، همان کاری 
بکنم که گمان می کنم شکســپیر در زبان مادری خود کرده؛ حالا اگر این میان 
کسی معترض این تلقی و عمل بنده باشد، به قول هم وطنان یزدی مان: گَپی 
نی! می توان ســاعت ها در این باب گفت وگو کرد. (ج) - دیگر نمی پذیرم که 
اتللو یک شــخصیت متفکر، فیلســوف ووو که در چنبره تقدیر و چرخ بازیگر 
یا شــیطان صفتی یک موجود مانند خود اسیر باشــد و از دستش هیچ کاری 
برنیاید. چنین آدمی الگوی درســتی برای تأملات فلسفی نیست. برعکس، بَر 
و بازو و یال و کوپالی اســت که فقط بلد اســت خوب شمشیر بکشد و خوب 
مقاتله کند. نه، اتللو فقط در جوامع غربی است که از زوایای دیگر (همچنان 
که تابه حال) قابل مطالعه اســت. نه، در جامعه ای که هنوز که هنوز اســت 
یک برادر دبیرســتانی به خود حق می دهد صرفا بــه خاطر حدس، گمان و 
سوءظن، خواهر معصوم یا گیریم گناهکار خود را مثل آب خوردن بکشد، اتللو 
الگوی نامناســبی است. حتی خطرناک است. باید بر او دستبند زد و حال که 
فهمیده در حق زنی پاک و عاشــق و ازخودگذشــته، بــا جفای خود و نیرنگ 
یک بیگانه بیرون از دایره زناشویی شــان جنایتی مهیب کرده، نباید گذاشت با 
کشــتن خود، خود را آسوده کند. از ســویی دیگر نیز نباید یاگو را یک محکوم 
به تمام معنا، مطلق دانست. باید به گذشته و کودکی اش بازگشت: کاری که 
خود در پایان قصه بنده خواست بکند اما ضابطان قضائی نگذاشتند سخنش 
تمام شــود. او را هل دادند و بردند. (د) - می خواستم حضور اتللو در غرب 
و خدمتگزاری به ونیزیان و نیز جنگ ها را به امروز و بازی های سیاســی امروز 
بکشــانم. برای اجرائی کردن این منظور به تدریج و پله پله ماجرا را به امروزی 
که می شناسیم، کشــاندم و برای آنکه این تصمیم در طول اجرا خلق الساعه 
و بی منطق دیده نشــود، با طراحی و اجرای یک پیش نمایش، با تماشــاگران 
قرارداد بســتم که بدانند در ادامه با چه نشــانه هایی روبه رو خواهند شد. آن 
پیش نیاز همان ورود دختری جوان و پرشروشور به صحنه است درحالی که 
یک هدســت بر گوش دارد و دســتمالی در ابعاد بزرگ با نقش توت فرنگی 
برآن بافته و با شــیفتگی ای گنگ بر ســروروی می مالد و می بوید و خواهیم 
دید همین دستمال بعدا چه نقشی در نابودی اش بازی می کند. اگر بخواهم 
بشمارم، از این نشانه ها در میزانسن من کم نیست و مجموعه آنچه برشمردم 

به اضافه آنچه نتوانستم برشمارم، سَروشکل کار مرا سروشکل داد. 
نوای اســرار آمیز از جمله نمایش هایی اســت که در آن بازی کرده و  �

برگزیده فجر هم شــده اید، چرا پس از آن همچنان کمتر در صحنه در مقام 
بازیگر حضور داشته اید؟ 

بله، پس از نوای اسرارآمیز، به جز نقش راوی نقال کار خودم اتللو، بازی 
صحنه ای دیگری نداشــته ام. بله در این باره کاملا حق با شماست: چرا دیگر 
بازی نداشته ام؟ آیا دیگر از بازی کردن سیر شده بوده ام و این سیرشدن را طی 
بیانیه ای به جامعه تئاتری اعلام و اعلان کرده بوده ام؟ آیا به کارگردان هایی 
که از نظر من سرشــان به تن شان می ارزیده گفته بودم هیچ گاه به من برای 
بازی کردن نیندیشــید؟ آیا بازی کردن و خوب بازی کــردن را فراموش کرده 
بودم، به طوری که جامعه تئاتری تهران همه این را متوجه شده بودند؟ آیا 
در گروه هایی که تعدادشــان از انگشتان یک دست هم کمتر است، بدقلقی 
و بداخلاقی کرده بــوده ام. آیا روی صحنه بازی خــوری می کرده ام؟ آیا...؟ 

آیا...؟ آیا...؟ ...

گفت وگو با حمید مظفری، کارگردان

زمان، زمان 
سلبریتی هاست
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